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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  ر درياانجنير سيد مختا

  ٢٠٢١ نومبر ٠٢
  

 رجھنم فقر د پارۀ جگر

  
ھزار افغانی پدری دختر ھفت ساله اش را به مبلغ پنجاه  اين سروده خبری بود که در يکی از ولايات افغانستان ۀانگيز

ايادی مزدور شان دور از احساس  ۀواسطه جبر و استبداد استعمار گران ب که نمايانگر اين حوادث دردناک. فروخته

ر عمل کوچکترين حرمتی برند اما د اين جنايتکارانی که نام از انسانيت و اسلام می .باشد انسانی و انساندوستی شان می

 و عناصر خود فروخته اين مصيبت را بر مردم بيدفاع "یآ اس آی"ساس فرمانبه حقوق انسانی مردم ما نداشته و بر ا

گی مردم ما و محو به اميد يکپارچ. نھا ھستيمآا ھر روز شاھد جنايات روز افزون ورده اند که مآما ناجوانمردانه 

 .با درود و حرمت. تعصبات ويرانکن در اين سرزمين بلا کشيده
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 جھنم فقرر د پارۀ جگر
 مجگر سر بازار برده ا ۀمن پار

 وش آنتا با فر

 مچندی به نان خشک و کفی آب سر کن

 اای کاش اين ترنم بدبختی مر

 ديک گوش بشنو

 مجگر سر بازار برده ا ۀمن پار

 دجانکاه پر زدر ۀچون ساز غم به نغم

 شاز حنجری فغان به گلو گير کرده ا

 دجھد که تا به نوای حزين خو بر می

 ددر کوچه ھای شھر فرياد گر شو

 !ھای مردم

 مجگرم سربازان برده ا ۀمن پار

 ديک لحظه بشنوي

 ندل مرگ آرزوی م ۀلحن تران

 تاين يک ترانه نيس آه

 صوت شکست قامت شاخ غرور من

 ددرزيرپتک فقر دراين خاکدان بو

 ؟کجا شده درک شنود تان! ای گوشھا

 دباره سر رس شايد يکی شنيده و يک

 دتا با خريد پاره جگرم فرصتی دھ

 تيک فرصت حيا يک فرصتی فقط،

 نبرچھار طفل ديگر زار و مريض م

 ار  من سايه ھای زشت ھيولای مرگ

 مھر دم بر وی بام ودر خانه شاھد

 مايکاش زود تر برسد تا رھاند

 کپر رنج اين مغا زاين تنگنای خاکی

 اپر درد ورنج ر ۀتاديگر اين تران

 ملای بستر خاکی نھان کنه در لاب

 مديگر نخوانم اين غزل خونچکان غ

 می ز دل رنجديده اااين تک ترانه 

 مجگر سر بازار برده ا ۀارپمن 
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 ادر کوچه ھای شھر بلند است اين صد

 یشايد که آن غنوده به خواب گران دم

 ددر خواب زاين نو ای دلم باخبر شو

 اندر صباح چون زخمار گران شب

 دبيدار و جام خون دل ما به لب بر

 ؟پرسد که آن ترانه سرای سرک کی بود

 شد؟ حالا چه

 خوانده بود آنکس که

 مجگر سر بازار برده ا ۀمن پار

 داز دور ھای دور جوابی به او رسي

 تديگر فروخت رف

 دده بوجگر سربازار بر ۀنکو که پارآ

  

 ا کاناد٢٠٢١توبر  اک٢٩مختار دريا 

 


